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  چكيده

بارة آن وجـود   يكي از مطالبي كه در. اي بغرنج است مسئله مشاء در فلسفة   فعالجايگاه عقل   
 امـا شـارحان اسـكندراني و نوافلاطـوني     ، سخن نگفته  فعالدارد اين است كه ارسطو از عقل        

كه به اشتباه وي را نماينـدة  -سينا به عنوان فيلسوفي مستقلابن. اند  ساخته و پرداخته  وي آن را  
بـارة عقـل     در-كند  را رد مي مسئلهاند و خود وي اين   در حكمت اسلامي معرفي كرده   مشاء
 ديدگاهي دارد كه ضمن تلائم بـا فلـسفة خـود او متفـاوت بـا ديـدگاه شـارحاني چـون                  فعال

دان مـسيحي، كـه       توماس آكوئيناس، فيلسوف و الهي    . تامستيوس است اسكندر افروديسي و    
 به تبـع از   مسئلهسيناست، در اين كلامي خويش متأثر از ابن  -در نقاط مهمي از انديشة فلسفي     

 سـينوي بـه مخالفـت       فعـال ي از مسائل مربوط به عقل       برخي خود با    ي ارسطو -موضع مسيحي 
 ايـن اسـت كـه آيـا مخالفـت وي از            شـود ح مـي  مطراين مقاله   در  ي كه   پرسش. پرداخته است 
  شناختي؟ شناختي است يا معرفت موضع هستي
  فلسفي آن است كه آكوئيناس با اعتماد عبارت از شود   مقاله داده مياينپاسخي كه 
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شناسـي نيـز       سينوي پرداخته و از نظر معرفت      فعالشناختي با عقل      به ارسطو به مخالفت هستي    
  .سينا كاملاً همراه شود ابنفعالعناي عقل با گسترة ماست نتوانسته 

  .عقل، عقل فعال، عقل منفعل، قوه و فعل، توميسم، حكمت سينوي  :ديـان كليـاژگو
  

  مقدمه

 ايـن طريـق   ةدر ميـان فلاسـف  .  بسيار گسترده و حائز اهميت اسـت    مشاء ة در فلسف  1فعالنقش عقل   
 يافـت كـه بعـضاً       فعـال اركرد عقـل    هاي متفاوتي را در خصوص ماهيت و ك ـ       توان نگاه فلسفي مي 

 بـه عنـوان     ،، فارغ از جايگاه رفيع ارسطو     مشاء ةبراي شناخت فلسف  . هاي بنيادي با هم دارند    تفاوت
 بـه عنـوان فيلـسوفي مـستقل و حكيمـي            ،سـينا مؤسس اين نظام فلسفي، مطالعه و بررسي آراء ابـن         

و البتـه خـود او   (ي شده اسـت   در حكمت اسلامي معرفمشاءبزرگ كه به نادرست نمايندة فلسفة      
 بـه  ، و آراء تومـاس آكوئينـاس  )كنـد  رد مـي   3 ص، المـشرقيين  منطقرا در مقدمة كتاب   ادعا  اين  

بـه  .  اسـت مهـم  بسيار ،هاي غربي دوران قرون وسطي در سرزمينمشايآورترين حكيم عنوان نام 
اي غيـر    مـسئله سينا، خـود    بناز ا ) هاو به تبع اوتوميست   (ويژه آنكه تأثيرپذيري نظام فلسفي توماس     

  .سازدقابل انكار است كه لزوم بررسي تطبيقي آراء اين دو انديشمند بزرگ را مضاعف مي
ي ي تـأثير بـه سـزا      هاي آكوئينـاس  سينا در مورد وفاق عقل و دين، در تكوين انديشه         ديدگاه ابن     

 -سـينا را  ي ابنشفارانسنگ ها و فقراتي از كتاب عظيم و گتوان رگه داشته است به نحوي كه مي     
هده مـشا آكوئينـاس  ) Summa Theologiae( جامع الهيات در عبارات كتاب -مستقيم يا غيرمستقيم

سـينا  هـاي ابـن   د و جالب اين است كه آكوئيناس همواره به اين موضوع يعني تـأثر از ديـدگاه                كر
با توجه به دلايلي كه ارائـه       ن،  با وجود اي  . برداذعان داشته و از او به عنوان متفكري بزرگ نام مي          

  .سينا اتخاذ كرده استمبنايي متفاوت با ابن، فعالدر مورد عقل آكوئيناس خواهيم كرد، 
         

   فعال عقل ةپيدايش نظري. 1

  هاي يوناني پيش از ارسطو جستجو توان در فلسفه را ميمشاء ةل در فلسفـهوم عقـ مفةشـري
الاصـل   فيلسوف يوناني ايرانـي    - 2لاسفة پيش سقراطي، آناكساگوراس   نخستين بار از ميان ف    . كرد

 اصـل   ، وحدت در برابر كثرت     مسئلة براي تبيين    -)81، ص يونان و روم    : تاريخ فلسفه  كاپلستون،(
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افلاطـون تحـت تـأثير    . عقل يا نوس را مطـرح و صـفت مفارقـت از مـاده را بـراي آن ذكـر كـرد             
افلاطـون،  (ي و متعلـق آن بايـد ثابـت و غيـر متغيـر باشـد          پارمنيدس معتقد بود كـه معرفـت حقيق ـ       

 به عنوان حقايق ثابت و مطلق كه خارج         3 مثل يا صور   ةاو با طرح نظري   ). 479-480 ص ،جمهوري
، همــان(انــد، معرفـت حقيقــي را شـناخت مثــل يـا صــور معرفـي كــرد    از انـسان و عــالم محـسوس  

 و  دارنـد حسوس، همـواره خصايـصي ثابـت        صور يا مثلِ مستقل از ذهن انسان و عالم م         ). 507ص
ترين ريشه براي عقـل       شايد بتوان گفت كه مثل يا صور در آثار افلاطون نزديك          . اندازلي و ابدي  

 عـالمِ حـس از آنهـا       يصفات اين كليات قائم به ذات، ثبات و تجرد است كـه اشـيا             . ي است مشاي
         ). 101-102 ص،فايدونافلاطون، (دارند 4مندي بهره

ايـن نقـش يعنـي      . بخـشي نـدارد   مثل افلاطوني نقش فاعليـت ايجـادي يـا حتـي نقـش صـورت                  
تذكر مسئله  ادراك حقيقي هر    . است 5 بر عهدة صانع يا دميورژ     - طبق الگوي مثل   -بخشيصورت

لذا مثـل در حيطـة وجـودي نقـش عقـل            ). 28-37ص،  تيمائوسافلاطون،  (و تعقل مثال آن است      
  .اند  اما در حيطة معرفتي با آن قابل مقايسه را ندارندمشايي فعال

دانست، ارسـطو بـا بيـان     معرفت حقيقي را اثبات و تطابق با مثل مي ة افلاطون كه لازم   در مقابلِ     
اين اصل موضوع كه معرفت همواره قابل اثبات نيست، بيان كرد كه معرفت امري يقيني و مطلـق            

ختي از خـصايص ذاتـي صـورت يـك شـيء مـادي       شـنا براي انسان نبـوده و نـوعي آگـاهي روان      
ست، ــ ـنده ني ــ ـكنراهــ ـنفـسه گم  ي فـي  ــكه ادراك حـس   ـان اين ـ ـا بي ـطو ب ـارس. (Stroll,p.474)است

كه ــ ـلـي ب ـــسـ ـاشي از ادراك ح   ـــ ـه ن ــ ـوي خطـا را ن    . دــ ـدانرفت مـي  ــساس را سرآغاز مع   ــاح
   دــنكيـــد مداـــلمــي قــم آدمـكــورات و حـــصـي از تــاشــن
 (Aristotle, Posterior Analytics, b100 , b71-a72)  .  انسان معرفت خود را با احساس جزيي آغـاز

بخـشد  كرده و مفهوم كلي را كه بالقوه در آن احساس منـدرج اسـت انـدك انـدك فعليـت مـي                     
)ibid, a71 .(سوس قـرار   محيهاي معقول در اشيابنابراين از نظر ارسطو به لحاظ وجودي صورت

هـاي معقـول توسـط     قائل شدن به وجـود مفـارق و مطلـق صـورت          مابعدالطبيعه لذا وي در     ،دارند
اش، يعنـي قـوه و       هميشه حاضـر در فلـسفه      ةعنصر دوگان ارسطو  . دكنمينقد  افلاطون را به شدت     

 "دشو نسبتش همه چيز مي    ةبه واسط "عقلي كه   . داندورد نفس انسان نيز حاضر مي     ـل، را در م   ــفع
عقلـي  . "سـازد عقلي است كه همه چيز را مي   "ل آيد و آن     ي چيزي به اين ويژگي نا     ةبايد به واسط  
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 است به عنوان عقل بالقوه يا مادي و عقلي كـه            " نسبتش همه چيز شدن    ةبه واسط "كه ويژگي آن    
- شـناخته مـي  ]فعـال [ اسـت بـه عنـوان عقـل     " نـسبتش همـه چيـز سـاختن    ةبـه واسـط  "ماهيت آن  

  ). Aristotle, On the Soul, a430(شود
كنـد مبتنـي بـر رويكردهـاي     استدلالي كه ارسطو براي اثبات اين عقل به طور تلويحي بيان مي         

ك اول براي تبيـين افعـال بـه طـور           تشبيه به استدلال وي در مورد محر      متافيزيكي و قابل     -منطقي
اپذيري و انديـشيدن دائمـي   ارسطو براي اين عقل خصوصياتي از جمله فعليت تام، فنان  . كلي است 
هـايي از نظريـه مثـل       كه در اينجا رگـه    ) 1074b و   b 1072،مابعدالطبيعهارسطو،  (كند  مي  را مطرح   

  .    افلاطوني قابل مشاهده است
شـوند   و عقل منفعل هيچ يك به وضوح در آثار ارسطو ديده نمي        فعاله اصطلاحات عقل    ــالبت    

 ,Davidson(انـد  وان او به شكل ضـمني از آثـار او اسـتنباط كـرده    و اين مفاهيم را شاگردان و پير

p.3 .(  
 و منفعل داراي ابهاماتي است كه در بـين  فعالسخنان ارسطو در مورد عقل و نيز تفكيك عقل             

اي  را باعث شـده اسـت بـه گونـه           شارحان و پيروان او در مورد حقيقت نظر وي اختلافات زيادي          
 به دليل ابهـام در بيـان آن   فعال عقل  مسئلة كه در ميان نظريات ارسطو      معتقد است  كه ديويد راس  

  .  او بوده استة در ميان شارحان فلسف مسئلهترين  پرمباحثه
 تعبيـر متفـاوت و جديـدي از         7 و تامـستيوس   6برخي مفسران ارسطو به ويژه اسكندر افروديـسي           

  .ي خارج از عقل انسان ياد كردنداز آن به عنوان موجوددادند و  و منفعل ارائه فعالعقل 
از . ك اول اسـت  كند كه همان محـرك نـامتحر      نوان خدا ياد مي   اسكندر افروديسي از آن به ع         

  و  را معقـول مطلـق، بـسيط       فعـال اسكندر عقـل    . رسد آن به فعليت مي    ةو عقل انسان به واسط    انظر  
 و نفـس انـساني      فعـال ين عقـل     ب ةاو رابط  در نظر . )33-36ص  ،   افروديسي اسكندر(داند    واحد مى 

ي ايـن عقـل از      ي اسكندر بر صفت جـدا     مشاء نخستين بار در فلسفة      ،در هر حال  . داراي ابهام است  
  . انسان تأكيد كرده است

  
  فعالموضع كلي حكماي مسلمان و فيلسوفان مسيحي در مورد عقل . 2
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 فيلـسوف يهـودي   ،ميمـون بـن سينا و همچنين ادر بين برخي فيلسوفان مسلمان به ويژه فارابي و ابن        
 مـورد  فعـال  تعبيـر وجـود مـستقل و خـارج از عقـل انـسانيِ عقـل           ،كه گرايش نوافلاطوني داشت   

سـينا بـا   گيرد، اما در نظرية آفرينش است كه تفـاوت مهـم ديـدگاه فـارابي و ابـن        پذيرش قرار مي  
هـاي     واسـطه   يكـي از   فعـال  عقـل    ،شـود، زيـرا در ايـن نظريـه          يي متقدم آشـكار مـي     فيلسوفان مشا 

ارســطو و نوافلاطونيــان سـابقه نــدارد و تومــاس  نـزد   ايــن ديــدگاه در .شـود  آفـرينش معرفــي مــي 
  .گيرد آكوئيناس هم در مقابل آن موضع مي

اي از مراتب نفس و تنها عامـل فعليـت يـافتن نفـس ناطقـة                را مرتبه  فعالرشد عقل   كندي و ابن      
. دانـد سينا را بر حق نمـي      آفرينش، ابن  ة شخص و نظري   رشد در بحث ناميرايي   ابن. دانند  انساني مي 

 "عقـل مـستفاد   " فعـال وي معتقد است كه عقل منفعل فردي در شخص آدمي تحـت فعـل عقـل                 
 است، طوري كه هرچنـد از نظـر جـسماني مـصون از             فعالشود كه به نحوي مستغرق در عقل        مي

اي از  بلكـه همچـون جنبـه   مرگ است، مصون بودن آن نه به عنوان يك شخص و موجود منفرد،         
بنابراين ناميرايي وجـود دارد امـا نـاميرايي شخـصي وجـود         . عقل كلي و مشترك نوع انسان است      

رشديان لاتيني بود، بعدها بـه شـدت مـورد انتقـاد تومـاس      اين آموزه، كه مورد پذيرش ابن  . ندارد
اي ـ بق ـ ةارـب ـ ه در البت ـ). 258، ص   قـرون وسـطي   : تاريخ فلـسفه  كاپلستون،  (آكوئيناس قرار گرفت    

-كم ديدگاه اصلي وي را در ابهام قـرار مـي      رشد مواضعي سراغ داريم كه دست     ر ابن ـنفس از نظ  

دهد چرا كه در اين خصوص تفسير ديگري نيز از وي قابل رديابي است كه به ناميرايي شخـصي                    
 نداشـته   هرچند كه اين تفسير در بين پيروان فكري او در قرون وسطي جايگاهي            . شودنزديك مي 

 را عامل حركـت عقـل هيـولاني از       فعالشناسي خود، عقل      رشد در معرفت   ابن ،در هر حال  . است
  .دانداي از مراتب نفس انسان مي قوه به فعليت و مرتبه

 ولـي اكثـر   ، را در كليـتش پذيرفتنـد     فعال عقل   ةدر قرون وسطي بسياري از اگوستينوسيان نظري          
 را  فعـال  عملكـرد عقـل      ،شان جايي نداشت  شناسيهگانه در جهان  آنان به دليل آنكه نظام عقول د      

بـه نظـر    ). 322ايلخـاني، ص    (در خدا قرار دادند و آن را با لوگوس يعني عقل خدا يكي گرفتنـد                
ژيلـسون ايـن جريـان را مكتـب     . سينا جمع كردنـد ژيلسون اينان نظرات اگوستينوس را با آراء ابن     

 مفـارق  فعـال نيز مانند تومـاس آكوئينـاس بـا عقـل          ايالبته عده . نامدسينايي مي  ابن -اگوستينوسي
  . مخالفت كرده و آن را همراه با عقل منفعل در نفس انسان تلقي كردند
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ل ـسينا در آراء متفكران مختلف اروپـايي قاب ـ  ابن فعال عقل   ةدر قرون وسطي تأثير حضور نظري         
سـينايي   ابـن ةنظري ـ  بـيكن و راجـر مارسـتون    رخي از اين متفكران نظير راجر     ـدر ب . تـاهده اس ـمش

 فعـال هرچند كـه ايـن دو بـه دليـل يكـي نگـرفتن عقـل                 . شود به طور كامل پذيرفته مي     فعالعقل  
  ). 254، صقرون وسطي: تاريخ فلسفهكاپلستون، (دانند سينا را بر خطا ميمفارق با خدا، ابن

ادي و آخـرين مجـرد    واسطة آفرينش جهان م ـ را فعالسينا و فارابي كه عقل      بنابراين غير از ابن       
  قـــرار دارد، حــداقل دو ديـــدگاه ديگـــر  ) مجـــردات(كـــه در سلـــسلة عقــول  انــد   تــام دانـــسته 

  : قابل بررسي استفعالبارة عقل  در
  د و بـا عقـل منفعـل بـه عنـوان موجـود مجـر           را همـراه     فعـال  ديدگاه فيلسوفاني كـه عقـل        .الف    
  : نـد از اتـرين افـراد ايـن گـروه عبـارت     مهـم . كننـد ي معرفـي مـي    تـرين مرتبـة نفـس انـسان       عالي    
  . كندي و توماس آكوئيناس    

  د تـام و مـستقل از انـسان يعنـي همـان             فعـال را موجـود مجـر      اه فيلـسوفاني كـه عقـل        ديدگ.     ب
  . استترين فرد اين گروه اسكندر افروديسيمهم. كنندخدا معرفي مي    

  
  )سيناديدگاه ابن(ش جهان مادي  واسطة آفرينفعالعقل . 3

كنـد   سينا نظرية آفرينش خود را با الگوي خاصي تبيـين مـي       در جاي خود گفته شده است كه ابن       
بـراي  ( الواحد، تمايز وجود و ماهيت و كثرت اعتباري در عقول مجرد است              ةكه متشكل از قاعد   

اونـد بـه عـالم مـادي         اين عقـول واسـطة فـيض خد        .)413-449 ص،شفاءالسينا،  ابن. ركتوضيح  
 خـود منـشأ صـدور عقـل و فلـك       فعـال  و عقـل     يابـد  ادامه مـي   فعالصدور عقول، تا عقل     . هستند

-دات با عـالم مـاده هـم مـي    فعال واسطة مجر  عقل   .)80، ص المبداء و المعاد  ،  همو(ديگري نيست 

 عقـل ). 199، ص التعليقـات ، همـو (د بلاواسـطه عـالم محوسـات اسـت     باشد؛ يعني تنها علت مجر 
ترين    كه حاوي كليات و صور وجودي اشياست در ايجاد تمام موجودات عالم ماده از پست               فعال

 ة انسان كه موجـودي مجـرد غيرتـام   يعني نفس ناطق(ترين آنها  تا كامل) يعني هيولا يا مادة اولي   ( 
  . نقش مستقيم دارد) است

عقـل بالملكـه،    ، ) يـا هيـولانى   ( ه بـالقو   عقـل : سينا داراي چهار مرتبه است    عقل نظري از نظر ابن        
 موجـودي   فعـال از نظر وي عقل     ). 95-97، ص   المبداء و المعاد  ،  همو(   مستفاد  عقل و   بالفعل عقل
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 ةيعنـي مراتـب چهارگان ـ    . دهداست كه مراتب عقل را تحقق بخشيده و از قوه به فعل حركت مي             
- آنها را به فعليـت مـي  فعال عقل گيرند كه بالقوه بوده و اين كمالات نفس قرار مي    ةعقل در زمر  

  .  رساند
الرئيس مانند فارابي در ادامة نظرية فيض و صدور افلوطين نظرية خـود در مـورد آفـرينش                شيخ

 را واسـطة آفـرينش      فعالجهان مادي را مطرح كرده و در آن سلسلة عقول طوليه و از جمله عقل                
  عقـل  صـدور معتقـد اسـت كـه          ةنظري ـوي بر مبناي    . دهد  جهان ماديات از طرف خداوند قرار مي      

 خـارج از انـسان و       ، به عنوان دهمين عقل از عقول طوليه از عقـول ماقبـل خـود پديـد آمـده                  فعال
 واسـطة آفـرينش جهـان مـادي         فعالبنابراين طبق نظر او عقل      .  است الصور  بالوجود و واه    ممكن
  . است
  

  فعالسينا براي اثبات وجود عقل ل ابنيدلا. 4

  : اند از ها عبارتاين برهان.  وجود داردفعالسينا براي اثبات وجود عقل رآثار ابنچهار برهان د
  ايـن عامـل    . نفس انسان، عاقل بـالقوه اسـت و بـراي رسـيدن بـه فعليـت نيـاز بـه عامـل دارد                      . 1    

  ايـن علـت را در قيـاس بـا    . بايـد ذاتـاً داراي فعليـت و بـا آن شـيء سـنخيت داشـته باشـد            مي        
  ). 208-209، ص الشفاءسينا، ابن(نامند   ميفعالرسد، عقل  عقل بالقوه كه به فعليت مي        

  شــود معقــولات  عقــل هيــولاني واجــد آن مــيةنخــستين چيــزي كــه نفــس انــساني در مرتبــ. 2    
ــه اســت          ــل بالملكــه اســت    (اولي ــه صــورت عق ــراي او ب ــولات ب ــن معق ــن ). كــه اي ــدأ اي   مب
   ،همـو (فعـال اسـت    آنهـا عقـل   ةجربه، قيـاس و اسـتقراء نيـست بلكـه منـشأ افاض ـ       معقولات ت         
  ).99، ص المبداء و المعاد        

  گاهي ممكن اسـت نفـس پـس از ادراك يـك صـورت آن را فرامـوش كنـد و دوبـاره بـه                      . 3    
  مشخص است كه ايـن صـورت معقـول از بـين نرفتـه و فقـط مـورد غفلـت نفـس                   . ياد آورد         

  : جايگاه حفظ اين صورت. واقع شده است        
    در خــود نفــس نيــست؛ زيــرا اولاً صــورت معقــول در نفــس بــه معنــاي ادراك آن   .الــف          

  تواند از آن غافل شـود و ثانيـاً بـا فـرض اينكـه نفـس جايگـاه آن                    است و ديگر نفس نمي                
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   ،ام صـور معقـول در نفـس بالفعـل موجـود هـستند             شود كه تم ـ    باشد اين نتيجه حاصل مي                
  . اما كيفيت حصول آنها براي نفس بالقوه است نه بالفعل            

ــست .ب           ــدام آن ني ــدن و ان ــرد آن     ، ب ــا تج ــسم ب ــول در ج ــور معق ــرفتن ص ــرار گ ــرا ق    زي
  . ناسازگار است) صورت معقول(            

   پـس جايگـاه حفـظ    ، بـه صـورت مـستقل وجـود داشـته باشـد      توانـد   صور معقـول نمـي   .          ج
ــ             ـــاي ـــن ص ـــور مع ـــقول ب ـــراي نف ــل  ـس ن ــان عق ــالاطقه هم ــتفع ــو( اس ــشفاء، هم   ، ال
  ).208-212ص             

  انـد، بـدين معنـي كـه هـر عقلـي بـه خـودي خـود                  فعـال  هر يك از عقول مفـارق، عقـل          .4    
ــل             ــه   عق ــل اســت ن ــد بالفع ــوده و پذيرن ــالقوه ب ــول، .  صــور باشــدةاينكــه ب ــن عق   ذات اي
   ةاو تعقـل كننـد    . اي در او نيـست     قائم به خـود اسـت و هـيچ امـر بـالقوه             صورتي عقلي و                
  ذات خود است بنابراين به ذات خـود عقـل و معقـول و موجـودي مفـارق از مـاده اسـت                               
  ).  99، ص معادل االمبداء و، همو(            

ص زيـر بـراي ايـن      ي، خـصا  فعـال سينا براي اثبات عقـل      با توجه به دلايل مطرح شده توسط ابن           
  :الوجود قابل احصاء است مبدأ ممكن

  ؛ مفارقه استييعني از اشيا.  خارج از نفس انسان است.الف    
 ؛ محسوس و جسماني نيستياز اشيا  .  ب

 ؛ معقولات قائم بدان استةهم  .  ج

 ؛ل استعقل بالفع  .  د

   بـودن منحـصر بـه عقـل دهـم نبـوده وقابـل اطـلاق بـه                فعـال  از حيـث     فعـال اصطلاح عقل    . هـ    
  الــرئيس در آثــار   توجــه داشــت كــه عبــارات شــيخ  مــسئلهبايــد بــه ايــن .  عقــول اســتةهمــ       

  سـاس يـك          كنـد كـه سـخن او از دهگانـه بـودن عقـول بـر ا        اين گمان را تقويت مي    مختلف       
   بـوده و خـود او در مواضـع مختلـف ايـن عـدد را تمثيلـي                   - مبتنـي بـر دانـش نجـوم        -     فرض    

  .  فرض كردفعالتوان ويژگي عددي براي عقل  بنابراين نمي. فرض كرده است       
  

  )نظر آكوئيناس(ها   به عنوان قوة عاقله در همة انسانفعالعقل . 5
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- را مـي   فعـال  در عقل، تفكيك عقل بـه منفعـل و           توماس آكوئيناس به تبع قبول بحث قوه و فعل        

او معتقد است كه عقـل  ). Aquinas,The Philosophy of Thomas Aquinas,24, pp.141-142(پذيرد 
 فاقد معقـولات اسـت يعنـي نـسبت بـه آنهـا بـالقوه و منفعـل                8ايانساني در ابتدا مانند لوح نانوشته     

  . است
بايـد بـه سـبب عقـل بـالفعلي بـه            عقول منفعل مي  كه  ت  سينا معتقد اس  ابنآكوئيناس تحت تأثير    

ــند ــت   . فعليــــت برســ ــود معقــــولات اســ ــر وي وجــ ــي از نظــ ــين عقلــ ــود چنــ ــل وجــ   دليــ
(id., Compendium of Theology,CT83)  ،      به عبارت ديگـر وجـود معقـولات حـاكي از آن اسـت

درك   . بايد عاملي بالفعل نيز وجـود داشـته باشـد         كه غير از عقل منفعل مي       صـور معقـول     عقـل مـ
. باشـند اند و به خودي خـود معقـول نمـي    ولي اين صور معقول در عالم خارج متحد با ماده         ؛است

براي دريافتن امر معقول، عقل بـه تـدريج مفهـوم كلـي را از جزئيـات محـسوس خـارجي انتـزاع                       
ده  اما از آنجا كه ذهن غيرمادي است و امكان ندارد كه به طـور مـستقيم تحـت تـأثير مـا              ،كند مي

  .  استفعالكند و قرار گيرد، در انتزاع كلي منفعل نبوده بلكه عمل مي
 نسبت داد كه معقولي را كه واقعيت محـسوس بـه نحـو بـالقوه         فعالاي  بنابراين بايد به عقل قوه        

 يا عقل عامل اسـت كـه بـا       فعال عقلاني همان عقل     ةاين قو . شامل آن است معقول بالفعل گرداند     
هـاي   و روشنايي خود بر عقل منفعل، صـور معقـول و مفـاهيم كلـي را از صـورت      پرتو افكني نور  

    .(id.,The Philosophy of Thomas Aquinas,24,pp.143)كندمحسوس منتزع مي
 از وجـود    ،سـينا  تحـت تـأثير ابـن      ، آكوئينـاس  الـذكر نمايـان اسـت     طور كه از دليـل فـوق      همان    

 چون امور محسوس، در عالم خـارج از         ،به نظر او  . ودش رهنمون مي  فعال وجود عقل    همعقولات ب 
 ة حاسـة   قو ،به همين جهت  . حاصل است  كاري بي  فعال قائل شدن به حسي      ،اندنفس انسان بالفعل  

 لازم است تا معقـول را كـه درمحـسوس وارد            فعال بنابراين وجود عقلي     ؛نفس كاملاً منفعل است   
    .(id.,Compendium of Theology, CT83)آوردشده است از آن بيرون

-رشـد و ابـن  بارة وحدت عقل در اثبات نـاميرايي نفـس در مقابـل ابـن          در ةآكوئيناس در رسال      

-يــ ـهـا در نظـر م      انـسان  ةرشديان لاتيني، كه در تفسيري از ارسطو يك عقل يگانه را بـراي هم ـ             
 ةر ميـان هم ـ   ايز از نفـس آدمـي و مـشترك د         ـوهري متم ـ ــل ج ــكند كه عق  دلال مي ــگيرند، است 
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ــه   ــان نيــــــست، بلكــــ ــا تعــــــدد بــــــدن "آدميــــ ــابق بــــ ــامطــــ    متعــــــدد اســــــت"هــــ
 (id., Aquinas Agains the Averroists: On there being Only One Intellect, pp.19-21).  

هـاي عقلانـي و   كنـد كـه فعاليـت    واقعيات مـشهود و تجربـي اسـتدلال مـي     اساسآكوئيناس بر     
اين تكثر تـصورات، افكـار و   .  انساني به انسان ديگر متفاوت استها با يكديگر و از  زندگي انسان 

 ،وااز ديـدگاه  . بايـد تكثـري از عقـول نيـز موجـود باشـد       آن است كـه مـي    گويايها  اعمال انسان 
هـا امـري نـامعقول و غيرقابـل        انـسان  ةاساساً تبيين اين تكثر در عين اعتقاد به عقلي واحد براي هم           

 سـينوي را همچـون مثـُل افلاطـوني     فعـال ة آن است كه وي عقـل   همين سخن نشان  . پذيرش است 
 جدا از انـسان     فعالتلقي كرده و با همان دليل ارسطويي كه بر ضد مثلُ افلاطوني است، اين عقل                

بلكـه  ! داند  ها نمي   مشترك ميان انسان   را عقل    فعالسينا، عقل   را منكر شده است در صورتي كه ابن       
  .كند ن تعقل آنها معرفي ميآن را عامل به فعليت رساند

رشد چون معتقد بودند كه عقل يا نفس ناطقه نـاقص و         سينا و ابن  آكوئيناس بر آن است كه ابن         
توان براي آن فعليت ذاتي در نظـر        مند شده است، نمي   متحرك است و در نتيجه وجودش را بهره       

ذاتـي آن باشـد و قـدرت    گرفت، پس بايد عقلي كامل و نامتحرك وجود داشته باشد كه فعليـت            
البته مشخص است كه اين برداشتي نادرست       ). 402ايلخاني، ص   (تعقل را به عقل انسان عطا كند        

دانـد، همچنـين هيچگـاه     سينا نفس را نه ناقص بلكـه مجـرد غيـر تـام مـي        سيناست؛ ابن از كلام ابن  
كند كـه حتـي     مي استدلال   چنينوي در مقابل اين برداشت      . تحرك را به نفس نسبت نداده است      

مند از ايـن عقـل   اي بهرهاگر وجود چنين عقل مفارقي پذيرفته شود لازم است در نفس آدمي قوه        
 id.,The Philosophy of)اع محـسوس را بالفعـل معقـول گردانـد    وجود داشته باشـد تـا بتوانـد انـو    

Thomas Aquinas,24,p.144) .گيـرد   فـرا مـي   اجرام آسماني كه سراسر عـالم را فعال ةبدين قرار قو
تـرين فعلـي   بـاري كامـل  . مانع از آن نيست كه اجسام سفلي واجد قدرت اعمال معين خود باشـند     

در نتيجـه   . گيرد فعل تعقل است، يعني شـناخت عقلـي        كه توسط موجودات تحت القمر انجام مي      
 بـاز   حتي پس از قائل شدن به مبدأيي عام و كلي براي هرگونه تعقل، نظير نيروي اشراق خداوند،                

ي قائل شد كه به فرد تعقل بالفعل عطا كند و اين همان چيزي           فعالهم بايد در هر كدام از ما اصل         
 نـه  فعالبنابراين عقل . (id., Compendium of Thology,CT80)شود  خوانده ميفعالاست كه عقل 

اي مثابـه نقطـه  بايد بـه  موجودي واحد و مفارق كه متكثر و به تعداد افراد انساني است و آن را مي           
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-در نفس دانست كه در آن نقطه نفس انساني در سلـسله مراتـب مخلوقـات بـه عقـل مفـارق مـي                 

آورد  واحـد پديـد مـي   فعـال به نظر توماس از اين طريق اشكالاتي كه قائل شدن بـه عقـل           . پيوندد
  .  برطرف خواهد شد

  
   انسانيفعالل آكوئيناس براي تكثر عقول يدلا. 6

 ةبـار   در آكوئينـاس هـاي   كنـد اسـتدلال    خود گـزارش مـي     ةتاريخ فلسف ون در   گونه كه كاپلست  آن
ن بـه عقـل    اي كه بر ضد معتقـد     يها به تعداد نفوس آدمي، در قالب استدلال       فعالمتعدد بودن عقل    

 وحـدت عقـل   ةبار درها كه در رساله اين استدلال. اندكند، ارائه شده واحد و مفارق بيان مي     فعال
  :استبه طور مفصل و پراكنده ذكر شده است به طور خلاصه به شرح زير  رشدياندر رد ابن

   ابـن رشـد    ةاگـر نظري ـ  كـه   گويـد    مـي   وحدت عقل در رد ابـن رشـديان        ةبار  در ةدر رسال  او. 1    
   نتيجه اين است كه پـس از مـرگ از نفـوس آدميـان جـز يـك عقـل بـاقي                       ،مورد قبول باشد         
  .  شودو كيفر لغو ميماند و دادن پاداش نمي       

  شـد و   كـاركرد آن از اختيـار فـرد خـارج مـي     ، آدميـان يكـي بـود   ة در هم ـ فعـال اگر عقـل    .  2    
  تـوانيم  در حـالي كـه مـي      . شـد معني مـي  بود و مسئوليت اخلاقي براي افعال آزاد بي       مي ثابت       

 .ن را رها كنيماليت عقلاني را از روي اراده انجام دهيم و از روي اراده آ       فع

ي را با عنايت بـه نظريـات ارسـطويي و بـه فـرض قبـول همـان                   يها استدلال آكوئيناسدر ضمن   
رشـديان  اين نحو استدلال بـه گمـان كاپلـستون بـراي آن اسـت كـه بـه ابـن                   . كند مباني مطرح مي  

  .     اصول مورد قبولشان ناسازگار است واحد با فعالبگويد اعتقاد آنان به عقل 
   انـواع   ةبايـست حـاوي هم ـ     پـس مـي    ؛دش ـمـي  اصـل مجزايـي بـود، سـرمدي          فعالاگر عقل   . 3    

   آن چيزهـايي را     ةتوانـست هم ـ  بـود و هـر كـس مـي        اند مي معقولاتي كه اساساً دريافت شده            
  .اند بفهمد، كه البته چنين نيست آدميان در گذشته و حال فهميدهةكه هم        

   و اگـر عقـل منفعـل سـرمدي     شـد مـي  كاركرد آن ازلـي  ، سرمدي بود جدا و  فعالاگر عقل   . 4    
   امــا همـين امــر حـواس و تخيــل را بـراي افعــال عقلانـي غيــر     ،بـود  از ازل پذيرنـده مــي ،بـود        
 .انددهد كه آنها ضروريسازد در حالي كه تجربه نشان ميضروري مي       
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ــي  . 5     ــه م ــي چگون ــايي آدم ــست توان  ــتوان ــاي عقلان ــسان ه ــاوت ان ــد؟   ي متف ــين كن ــا را تبي   ه
  هـاي عقلانـي متفـاوت آنهـا        اي بـه توانـايي    هـاي آدميـان در ايـن خـصوص تـا انـدازه            تفاوت       
  او " يـا  "انديـشم مـن مـي  "تـوان گفـت كـه    رشـد ديگـر نمـي      ابـن  ةبا قبول نظري  . وابسته است        
 .  "كندفكر مي       

 قرائت تومـاس از ارسـطو بـه شـدت تحـت             ة معتقدند نحو  9نرنينظران نظير مك  برخي صاحب     
 مـسيحي وي   ةكنـد كـه در فلـسف      اي تفسير مي  او ارسطو را به گونه    . هاي مسيحي است  تأثير آموزه 
البته اتخاذ چنين موضعي از طرف توماس به ميزان زيادي قابل توجيه اسـت چـرا كـه                  . جاي گيرد 

-هـاي دينـي مـي   ، توافق آراء ارسطو با آمـوزه به دليل مرجعيت ارسطو در مباحث فلسفي آن روز       

ي از رخ ـاز طرفـي ب .  مسيحي و آموزه هاي آن دين شـود ةتوانست باعث مقبوليت بيشتر نظام فلسف    
گرايـي تومـاس    محققان مانند پروفسور شـيخ، انديـشمند پاكـستاني، معتقدنـد كـه الهيـات و عقـل         

 10اي عليه كـافران  رساله و الهيات معجاهاي  كند حتي كتاب  آكوئيناس از الگوي غزالي پيروي مي     
ــدگاه   ــدة دي ــه عم ــت     وي ك ــب روگرف ــه ترتي ــر دارد ب ــاي او را در ب ــايي از  ه  و احيــاءالعلومه

بنــابراين خــروج او از مفهــوم ).  بــا تــصرف197 – 196شــيخ، ص( غزالــي اســت ســفهالفلا هتهافــ
  . ساس ارزيابي شودتواند بر همين ا سينوي عقل و سخن از عقل متكثر انساني هم مي -ارسطويي

-ي مخالفـت شـديد او بـا ابـن         ي ـليل يكي از ابعاد چرا    ـتواند در تح  دگاه مي ـ اين دي  ،در هر حال      

رشـديان در مـورد عقـل     اصلي مشكل تومـاس بـا بحـث ابـن       ةدر واقع ريش  . رشديان راهگشا باشد  
به همين  . ت است  مسيحي ناميرايي و پاداش و جزا در آخر        ة ايشان با نظري   ة، ناسازگاري نظري  فعال

 نـاميرايي شخـصي را تعلـيم نـداده          ةارسـطو آمـوز   "كـه   را  رشـديان لاتينـي      ابن ةدليل او اين عقيد   
  . پذيرد نمي"است

 را براي عقل، به منظور نشان دادن ويژگي تجـرد           "مفارق" ارسطو اصطلاح    ،از نظر آكوئيناس      
انـد بـه عنـوان يـك        يان بـاور داشـته    رشد نه آنگونه كه ابن    ،و غيرمادي بودن آن به كار برده است       

 Aquinas, The Philosophy of Thomas)از انــسان  ) بــه معنـــاي متمــايز  (جــوهر مفــارق   

Aquinas,24,p.143) .  
 خصيـصه   ةبـار  سـينا در   ابـن  ة  انـد كـه عقيـد     ن توجه به اين نكته را مهم دانسته       االبته برخي مفسر      

اس ـكند و موضع مخالف توم ـ  نفس را تأكيد مي بالضروره ناميراييفعالوحدانيت و جدايي عقل    

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ٣٨

رشديان اسـت   در قبال موضع ابن   وحدت عقل آمده است    ةبار  در ه در آغاز رساله   ـونه ك ـگانـهم
ازگاري ـظ س ــ اما در هـر حـال بـه منظـور حف ـ    ؛)494، ص   قرون وسطي : تاريخ فلسفه كاپلستون،  (

سينايي نيـز بـه مخالفـت     ابنةر است با آموزديان ناچاـرشنـفت با ابـام فلسفي خود به تبع مخال  ـنظ
 بـه  فعـال سينا در خصوص عقل  ابنة پس از تشريح نظريجامع الهياته طور مثال او در      ـب. يزدـبرخ

 از انـسان مخالفـت كـرده و آن را           فعـال صراحت با منحصر به فرد بـودن و تمـايز جـوهري عقـل               
 . خواندغيرقابل قبول مي

 ة است كه، به رغم ادعاي آكوئيناس مبني بـر سـازگاري كامـل نظري ـ               واقع امر آن   ،در هر حال      
سيناست بلكه بـا نظريـة عقـل ارسـطو هـم      ابل با ديدگاه ابن    وي نه تنها در تق     ةخود با ارسطو، نظري   

 را در بالفعـل كـردن معقـولات     فعـال و نقـش عقـل      اطور كه پيشتر اشاره شد      البته همان . سازد  نمي
 را به عنوان عنصري متكثر به       فعال ولي بر آن است كه اين عقل         ،پذيرد عقل منفعل از ابن سينا مي     

  . دهدخودِ مخلوقات نسبت 
 صـور   ة از نظر آكوئيناس يك موجود مفارق و خارج از انسان نبوده و خزان ـ             فعالبنابراين عقل       

سان  صـور بـه ذهـن ان ـ     يتوان آن را يك اهرم متافيزيكي براي اعطا       ضمن آنكه نمي  . باشدنيز نمي 
-اي است كه صور معقول را از تصاوير ذهني محـسوسات انتـزاع مـي            قوه فعالبلكه عقل   . دانست

-ساز تفكر قلمـداد مـي     سينا كه قواي حسي را علت معده و زمينه        بر اين اساس، برخلاف ابن    . كند

وي قـواي حـسي را بـه عنـوان عامـل بازيـابي       .  نقش عليّ قائل اسـت    ،كرد، آكوئيناس براي حس   
  .كند شايسته عقل قلمداد ميجايگاه

 همـان تفـسير صـحيح ارسطوسـت         فعـال  معتقد اسـت تفـسيرش از عقـل          آكوئيناسهرچند كه       
(Aquinas, The Philosophy of Thomas Aquinas,24,p.143)،   ن توميـستي ايـن   ا ولـي برخـي مفـسر

 قـرون وسـطي،  : تـاريخ فلـسفه  و كاپلـستون،    Haldane, p.20(داننـد  نظر او را چندان درسـت نمـي  
  ).404ص

  

  ل آكوئيناسيارزيابي دلا. 7

 به عنوان عامل فعليت بخـشيدن بـه عقـل منفعـل     فعالسينا به وجود عقل  آكوئيناس تحت تأثير ابن   
  :كنيم  اما ديدگاه او داراي چند ويژگي است كه آنها را بررسي مي، استتأكيدكرده
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   با نفس انساني متحد است؟فعال آيا عقل .الف

 مطرح شد، آمد كـه وي جايگـاه حفـظ    فعالسينا در اثبات وجود عقل    ن دليلي كه از ابن    در سومي 
 چـرا كـه صـور معقـول گـاهي فرامـوش شـده و مجـدداً                  ،دانـد صور معقول را در خود نفس نمي      

 ولي مـورد    ،بنابراين اين صور از بين نرفته و حتي در زمان فراموشي موجودند           . شونديادآوري مي 
حال اگر جايگاه اين صـور در نفـس بـود، يعنـي ايـن صـور بالفعـل در                    . اندغفلت نفس واقع شده   

چرا كه وجود صـورت معقـول در       . نفس موجود بودند، آنگاه امكان غفلت از آنها وجود نداشت         
از آنجـا كـه ايـن    . شـود  مـي نفس به معناي ادراك آن است، حال آنكه نفس گاهي از آنها غافـل        

نيـز  بـه طـور مـستقل    ضـمن آنكـه   . دام آن نيز قابل حفظ نيستند    دند بنابراين در بدن و ان     صور مجر 
بنابراين جايگاه حفظ اين صور براي نفس ناطقه بايد جـايي خـارج             . توانند وجود داشته باشند   نمي

، ص اشارات و تنبيهـات سينا، ابن( است فعالاز نفس و بدن انسان باشد كه اين جايگاه همان عقل      
381-371.(  

سـينا  د كه عقل صاحب حافظه است و ابـن  كنگونه نقد مي  سينا را اين  يل ابن ـ دل يناس اين ـوئـآك    
در رأي . كنـد  شخصي عقل را انكار ميةها حافظ براي تمام انسانفعالبا در نظر گرفتن يك عقل    

شـود و  د صورت معقول در اين عقـل پـاك مـي       نكسينا هرگاه عقلي بالفعل به چيزي فكر نمي       ابن
 يعنـي جـايي كـه صـور معقـول           فعـال وباره به آن فكر كند بايد به سوي عقـل           اگر عقل بخواهد د   

سينا داشتن علم تكرار اين عمل اسـت كـه نـوعي عـادت و               از نظر ابن  . بالفعل حضور دارند بنگرد   
  .كندمهارت ايجاد مي

گويـد در    با اين استدلال كه عقل نسبت به جسم و محسوسات افـضل اسـت مـي                آكوئيناساما      
- جسماني صورتي را پذيرفته و پس از مدتي آن صورت را از دسـت مـي                ةسوسات ماد جهان مح 

بنابراين اگر عقل صور معقـول را در  . كند صور را حفظ مي    ، ولي عقل به دليل فضل بر ماده       ،دهد
ر ــ ـال اگ ــ ـح. واهد كـرد  ــ ـزماني ادراك يا دريافت كند لاجرم آنها را از دست نداده و حفظ خ             

اي مربـوط بـه خـود       توان استدلال كرد كه حافظه قوه     ول بدانيم، مي  ــور معق ـافظ ص ـافظه را ح  ـح
  عقــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــوده و از آن متمــــــــــــــــــــــايز نيــــــــــــــــــــــست

(Aquinas, Compendium,CT80,CT81).  
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توضـيح آنكـه    . سـينا را نـدارد    رسد اين استدلال آكوئيناس توان تقابل با استدلال ابن        به نظر مي      
فظ صـور حـسي اسـت چنانكـه ذاكـره حـافظ معـاني وهمـي                 سينا حا اولاً حافظه، طبق تعريف ابن    

است، همچنين، حافظِ معاني معقول، خود نفس يا قواي نفـس نيـستند، امـا اگـر صـور معقـول در            
سينا كه چرا گاهي اين صور مـورد غفلـت و فراموشـي             ابن پرسشحافظه موجود باشند آنگاه اين      

ودن صـور در عقـل بـه معنـاي ادراك و            چرا كـه موجـود ب ـ     . پاسخ خواهد ماند  گيرند، بي قرار مي 
بالفعل بودن آنهاست و اگر اين صور در عقل موجودند چگونه ممكـن اسـت مـورد غفلـت قـرار           

  الحال ادراك نشوند؟  و فيدريگ
 فعـال حال اگر گفته شود كه اين صور به صورت بالقوه در عقل منفعـل وجـود دارنـد و عقـل                          

 پيش خواهد آمد كه ايـن صـور بـالقوه چگونـه             پرسش، اين   رساندغيرمفارق آنها را به فعليت مي     
كه به تصورات فطـري      (آكوئيناسبراي عقل منفعل حاصل شده است؟ آيا پاسخ در نظام فلسفي            

غير از اين خواهد بـود كـه ايـن صـور در زمـاني بـه             ) داندقائل نبوده و منشأ تصورات را حس مي       
در اين صـورت چگونـه ممكـن اسـت          . ه است صورت بالفعل دريافت شده و در حافظه باقي ماند        

 "بـالقوه " در زماني دريافت كرده بود پس از دريافت به صـورت             "بالفعل"حافظه صورتي را كه     
  نگاه دارد؟     

  

  

   جايگاه نظام طولي علل.ب

 تابعي است از ديدگاه خاص ايشان در نظرية آفرينش، ترتيـب      فعالسينا در مورد عقل     ديدگاه ابن 
طـولي علـل، نيازمنـدي تعقـل آدمـي بـه آن نظـام طـولي در عـين اسـتقلال نـسبي و             عقول و نظام    

 ديگـر   ، گـاهي  – چنانكـه اشـاره شـد        –سينا در مواضعي از آثـار خـود          ابن .مدي عقل انساني  اكار
. دانـد   عقل را ويژگـي همـة عقـول مجـرد مـي     فعال بودننامد و بدين ترتيب   مي فعال عقول را هم  

 بودن آنها نيز ويژگي عام است و تنهـا          فعال عقول يك فرض است      دنبوكه دهگانه     بنابراين چنان 
 اما گويا تومـاس آكوئينـاس، ايـن هـر دو ويژگـي را مطلـق فـرض                 ؛مربوط به آخرين عقل نيست    

 از انسان، مورد اشـكال  فعال يا جدا بودن عقل فعال واحد بودن عقل  ةعنوان نظري با  كرده و آن را     
  :قرار داده است
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 معتقد اسـت حتـي بـا فـرض          فعال واحد بودن عقل     ةئيناس در جهت تضعيف نظري    توماس آكو     
وي در  . در انـسان  نفـي كـرد       را  منـد از آن     اي مـشابه آن و يـا بهـره        توان قـوه  چنين موجودي نمي  

هاي خود وجود اراده در افعال انسان و لزوم تعلق پاداش و مجازات اعمال در جهان پس                 استدلال
ضـمناً بـا بيـان برخـي        . دانـد  و متعدد بودن آن مـي      فعالير واحد بودن عقل     از مرگ را از دلايل غ     

 شخـصي متمـايز و همچنـين    ةهاي عقلي و وجـود انديـش  يياصول از جمله تفاوت آدميان در توانا     
 را رد   فعـال  منحـصر بـه فـرد بـودن عقـل            ةعدم امكان واحد بودن صورت براي جواهر كثير نظري        

  .شودداد نفوس آدمي قائل ميكرده و به متعدد بودن آن به تع
  : هاي آكوئيناس نيز بايد به چند نكته اشاره كرددر نقد اين دسته از استدلال

   مفـارق و غيرمفـارق را بپـذيريم آنگـاه فعليـت بخـشيدن بـه                 فعـال  اگر وجود همزمان عقل      .1
  و در آن  ايــن دةعقــل بــالقوه را بايــد بــه كــدام يــك از ايــن دو نــسبت دهــيم و اساســاً رابط ــ       
  رســد پــذيرش ايــن فرضــيه شــرايط چگونــه قابــل تبيــين فلــسفي خواهــد بــود؟ بــه نظــر مــي         
ــشكلاتي را در تبيــين فلــسفي پديــد خواهــد آورد            ــل باشــد كــه      . م     شــايد بــه همــين دلي
  . ندكدر مورد اين نكته پافشاري چنداني نميآكوئيناس خود نيز        
  ق ة انـسان و تعل ـ    سـينا منافـاتي بـا پـذيرش اراد        ر نظـام فلـسفي ابـن       متفـرد د   فعالوجود عقل   . 2
ــه اعمــال در جهــان ديگــر نــدارد          ــسان و  . پــاداش و مجــازات ب ــا تعقــل ان ــاتي ب   چنانكــه مناف
   را از جنبـة معرفتـي منـشأ فهـم     فعـال رسيدن به معقولات بالفعـل هـم نـدارد؛ ابـن سـينا عقـل                      
  بينـد نـه اتحـاد بـا      دانـد و ايـن فهـم را در اثـر اتـصال بـه آن مـي          ي مي معقولات در عقل انسان          
ــا.  آن           وي ةهــاي متفــاوت نيــز در انديــشهــاي عقلــي و انديــشهييضــمن اينكــه تفــاوت توان
   ةرسد طـرح ايـن دلايـل از طـرف آكوئينـاس نـه در قبـال انديـش          به نظر مي  . مورد قبول است         
  .رشديان لاتيني استهاي ابنر قبال انديشهسينا كه دالهي ابن       

   واحـد صـورت جـواهر متكثـر نيـست بلكـه             فعـال سينا عقـل     بايد توجه داشت كه از نظر ابن       .3    
  .الصور استاو مخزن معقولات و واهب       

  

   چيست؟فعال كاركرد و نقش عقل .ج
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از نظـر  . شـود ودي نيز قائـل مـي  ، براي آن نقش وجفعالسينا علاوه بر تبيين نقش معرفتي عقل  ابن
 در ايجاد عالم مادي و پديـد آمـدن كثـرات نقـش     فعالگونه كه پيشتر اشاره شد، عقل  وي، همان 

 بلكه بـه عقـل      فعال نوافلاطونيان نه به عقل      ة در انديش   مسئلهشايان ذكر است كه اين      . اساسي دارد 
ا در پيـدايش كثـرت عـالم بـا     سـين نسبت داده شـده اسـت؛ همچنـين الگـوي ابـن     ) فعالبدون قيد  (

  .الگوي نوافلاطونياني همچون فلوطين متفاوت است
 امــا ،الــرئيس، وجــوب وجــودِ خداونــد منــشأ فهــم ضــرورت وجــود عــالم اســت از نظــر شــيخ    

اينگلـيس،  ( تأكيد بيشتري بر مشيت الهي براي فـيض دارد           "وجوب"آكوئيناس به جاي تأكيد بر      
وي، قائل شدن به ضرورت به نوعي قائل شدن به جبـر            ) سيحيم( چرا كه در باور ديني       ،)102ص

او . پـذيرد  آكوئيناس وساطت هيچ موجودي در آفرينش را نمـي ،از همين رو . براي خداوند است  
تـصوري  (كنـد   كند واسطه در آفرينش، اختيار و آزادي و قدرت خداوند را محدود مي تصور مي 

  ).اند كه اشاعره نيز كم و بيش داشته
داند به ميزان زيـادي ريـشه در        بته اين نوع تفكر كه ضرورت فلسفي را منافي قدرت الهي مي           ال    

اين در حالي است كه در دنيـاي اسـلام، بـه رغـم اعتقـاد      . هاي كتاب مقدس مسيحيان دارد   ه آموز
اي، حكما بدون آنكه آن را در تقابل با دين بپندارند بـه            ن مسلمان به چنين آموزه    ابرخي از متكلم  

  ولـي  ،انـد  هـاي دينـي سـازگار ديـده    ضرورت در آفـرينش معتقـد شـده و حتـي آن را بـا آمـوزه             
اي همچون توماس آكوئيناس كه در تقابل بين كتاب مقدس و عقل همواره جانـب          فيلسوف الهي 

 ضرورت، با موضعي سلبي و فارغ از دلايل ايجابي           مسئلةدر قبال   و  دارد  كتاب مقدس را نگاه مي    
ويد كه هيچ دليلي براي اينكه خداونـد نتوانـد مـستقيماً مخلوقـات متعـدد را بيافرينـد        گفلاسفه مي 

  .تواند به مخلوقات انتقال يابدت و نميـداوند اسـتص خـش مخـظر او آفرينـاز ن. وجود ندارد
وي اين عقـل را     . داند   مفارق را عامل معرفت عقلي انسان مي       فعالسينا عقل   از نظر معرفتي، ابن       
 در مراتـب    فعـال عقـل   ). 215، ص   الـشفاء سـينا،     ابـن (كنـد   يگاه معقولات و كليات معرفي مـي      جا

 اما ادراك حسي و خيالي، نفس انـسان را آمـاده و واجـد       ،انساني نقش دارد  ) كلي(ادراك عقلي   
 متـصل  فعـال سازي نفس انـسان بـه عقـل       با اين زمينه  . كنند تا كليات را ادراك كند       استعدادي مي 

 فعـال تا زمان توجـه مـداوم نفـس بـه عقـل             ) 367-368، ص   الاشارات و التنبيهات  ،  موه(شود    مي
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گيرد و با قطـع نظـر نفـس و آميختگـي بـه ماديـات ايـن          افاضة كليات به نفس، مداوم صورت مي      
  . حافظ صور كليات براي نفس ناطقه استفعالدر زمان قطع اتصال، عقل . رود اتصال از بين مي

ــرو      ــه پي ــاس ب ــي در نظــر    آكوئين ــراي محــسوسات در حــصول تفكــر نقــش علّ   ي از ارســطو ب
اي در نفس انسان است كـه صـور معقـول را از تـصاوير      قوهفعالاز نظر آكوئيناس عقل  . گيردمي

 را  فعـال سينا عقل   بنابراين از حيث كاركرد معرفتي ابن     . كندذهني مربوط به محسوسات انتزاع مي     
 ولي آكوئيناس، نقش انتزاع را بـراي آن قائـل           ،داندانساني مي  صور معقول به نفوس      ةافاضه كنند 

  .است
سـينا توجـه كنـيم كـه آن را در درك معقـولات         در اينجا لازم است به نظرية عقل قدسـي ابـن              

لة درك  ئ همچنـين بـه مـس      ،)219، ص الـشفاء ،  همو(داند  نمي فعالچندان نيازمند به اتصال به عقل       
ايـن دو مطلـب بـه    . شـود  قل آدمي در آن مستقلاً بـه فهـم نائـل مـي         كه ع ) يعني تعقلِ تعقل  (تعقل  
-هـايي از نظريـة عقـل ابـن     ي اختصاص دارد، بخـش ي ادراك وهمي كه به درك معاني جز  ةاضاف

مهمـي كـه در     نكتـة بـسيار     .  نيـست  فعـال سيناست كه ادراك عقلي در آنها از راه اتصال به عقـل             
 قرار گرفته ايـن اسـت كـه اتـصال بـه عقـل       -كوئيناس از جمله آ-سينا مغفول بسياري ديدگاه ابن 

كـه    كنـد چنـان     اضافه مـي  آن  كند بلكه بر توانمندي        عقل را در تعقل مخدوش نمي      فعال، استقلال 
كند؛ چيزي كه هم در فلـسفة    ارتباط معرفتي بين عالم ماوراء را هم با نفس انساني برقرار مي       ةحلق

  .با تبيين قوتمندي همراه نيست افلاطون ةارسطو مغفول بود و هم در فلسف
  

  يجه  نت

  تــرين منــشاء مفهــوم آن بــراي فيلــسوفان بعــدي را ، كــه مهــمفعــالوجــود عنــصري بــه نــام عقــل 
سينا و آثار آكوئينـاس بـه    هاي شارحان ارسطو جستجو كرد، در نظام فلسفي ابن        توان در نوشته  مي

 وجودي و معرفتـي نقـشي گـسترده        از حيث  فعال عقل   ،در نظام سينايي  . خوبي قابل مشاهده است   
شـود، امـا در     داشته و در تبيين فلسفي و ايجاد عالم، به عنوان موجودي منحصر به فـرد ظـاهر مـي                  

 انتـزاع معقــولات از  ةنظـر آكوئينـاس موجــودي محـدود بــه افـراد انــسان اسـت كــه صـرفاً وظيف ــ     
  . محسوسات و بالفعل كردن عقل منفعل همان شخص خاص را داراست
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شـود و كـاركرد      توصيفي خود صرفاً نقش معرفتي قائل مـي        فعالاس آكوئيناس براي عقل     توم    
شود صـور   اين عقل از نظر او واجد تواني است كه باعث مي          . گيردوجودي براي آن در نظر نمي     

سينا، خود واجد اين صـور       توصيفي ابن  فعالدر حالي كه عقل     . معقول از محسوسات انتزاع شوند    
بنـابراين قـدرت تعريـف شـده     . اينكه منشاء اخذ آن صور از جـواهر مـادي باشـد    معقول است، نه    

  . توماس محدود استفعالبراي عقل 
  :سينا به قرار زير استفعال ابنل مخالفت توماس آكوئيناس با نظرية عقل ياما دلا    
  ريــة ويــژه نظ هــاي نوافلاطــوني بــه گيــري در مقابــل انديــشه  اعتمــاد بــه ارســطو و موضــع.الــف    

  هــاي  هــاي مــسيحي ســازگارتر از انديــشه هــا بــا آمــوزه صــدور، بــا آنكــه مفــاد ايــن انديــشه        
  .ارسطويي است       

   مطلـق  ة مبنـي بـر آزادي و اراد  آكوئينـاس تـوان ناشـي از باورهـاي دينـي           را مـي    مسئله اين   .ب    
  توسـط خداونـد و عـدم امكـان         خداوند و در نتيجه باور فلسفي او به آفـرينش مـستقيم عـالم                      
  .انتقال اين قدرت به مخلوقات هم دانست       

   مفـارق، بـه ميرايـي و        فعـال رشـديانِ معتقـد بـه عقـل          ، ابـن   آكوئينـاس  ة از آنجا كه در زمان     .ج    
  فناپذيري شخص معتقد بودند و اين با اصول ديـن مـسيح منافـات داشـت، لـذا علايـق دينـي                  
  پـذيرفت، وي را متقاعـد بـه         كـه چيـزي بـرخلاف كتـاب مقـدس را نمـي             وئيناسآكتوماس         
  . نادرستي اين آموزه نمود       

 قـوه و فعـل       مـسئلة بيند، بر اسـاس      در بحث معرفت، خود را ملزم مي       آكوئيناسرسد  به نظر مي      
چـرا كـه    .  كنـد  اش بگنجاند كه بتواند عقل بـالقوه را بالفعـل         ي، عنصري را در فلسفه    ينظام ارسطو 

توانـد در اينجـا     اين اصل را در نظام فلسفي خود پذيرفته و مورد استفاده قرار داده است، لذا نمـي                
اش از نـوعي     در نظـام فلـسفي     فعـال در واقـع اعتقـاد تومـاس بـه عقـل            . از پذيرش آن سر باز زنـد      

هـاي دينـي    شهسـينا بـا برخـي از اندي ـ    امـا بـا وجـود قرابـت ديـدگاه ابـن        ،شده است اضطرار ناشي   
 فعـال بـارة عقـل را بـر عقـل           مسيحي، شگفت آن است كه توماس آكوئيناس ديدگاه ارسـطو در          

سينا نيز باشد؛ اگـر چـه ديـدگاه         تواند به دليل بدفهمي ديدگاه ابن       دهد؛ اين مي    سينا ترجيح مي  ابن
 تعبيـر اتـين     به - ديگر سازگار با كلام مسيحي نيست و از همين رو            فعالابن سينا در ماوراي عقل      
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هايي از آگوستين قديس را هم به آن ضميمه           بينند كه آموزه    دانان مسيحي لازم مي      الهي -ژيلسون
  .سينايي را به وجود آورند -كنند و مكتب آگوستيني

و اسـت    را بـه ارسـطو نـسبت داده          فعـال  خـود در خـصوص عقـل         ةهرچند كه آكوئيناس نظري       
ن ارسـطو، بـه   ا ولي به شـهادت مفـسر  ،كنداي ارسطو معرفي ميهسينا را خارج از آموزه    ابن ةنظري

و البتـه هـر      (فعـال  از عقـل     آكوئينـاس دليل وجود ابهام در سخنان معلم اول، براي تفسير تومـاس            
ضـمن آنكـه    . تـوان يافـت   شواهد كـافي و صـريح در آثـار ارسـطو نمـي            ) تفسير بدون ابهام ديگر   

اگر چـه او در تقـسيم عقـل انـساني بـه      . ارج شده باشدسينا ارسطويي نيست تا از آن خ ديدگاه ابن 
م  اما نـه در مراتـب عقـل و نـه در دريافـت معقـولات از عـال                   ،بالقوه و بالفعل متأثر از ارسطو بوده      

  .سينا و ارسطو وجود نداردماوراء، مشابهتي بين نظرية ابن
  

  توضيحات

1. active intellect  
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3. Ideas or Forms Theory 
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